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  1 :100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 سروستان - 6648برگه شماره 

 ديدگاه كلی و ريخت شناسی

در ميان دو طول خاوري ، کيلومتر مربع 2700 سروستان دربردارندة مساحتي نزديك به1:100000گستره ي ورقه 

َ00 º53  30َتا º53 00َ عرض شمالي و º29 30َ تا º29  در پهنه هاي جنوب خاوري شيراز در استان فارس را پوشش

( مهمترين مراکز جمعيتي در منطقه، شهرهاي سروستان )بخش هاي مرکزي( و خرامه )گستره شمالي نقشه. ميدهد

از جمله راههاي . کيلومتر است 78و  70جمعيتي تا شهر شيراز به ترتيب نزديك به  فاصله اين دو مرکز، ميباشد

در حاشيه جنوب ) جهرم -نيريزو بخشي از جاده شيراز –سروستان  -مي توان به جاده شيراز، ارتباطي در محدوده

اشاره نمود. از نظر شاخصه هاي فيزيوگرافيكي ميتوان به دشت سروستان اشاره نمود که به وسيله ( خاوري نقشه

سيماي کوهستاني و ، گستره مورد برداشت. ي ساخت تاقديسي محدود گرديده استدارا“ برجستگيهاي عمدتا

، تنگ آب ،احمدي، ميان جنگل، ناهموار را داراست و از نمودهاي ريختاري مرتفع آن ميتوان به کوههاي کهدان

 2930ارتفاع  بيشينه ي بلندا در منطقه مورد مطالعه مربوط به کوه کهدان با نمك و کوه سلو اشاره نمود،، ديگو

و کمينه نقاط پست در محدوده نقشه به  ميباشد (جنوب باختري نقشه –هاي جنوب  در بخش) دريا متراز سطح تراز

 آب و هواي نيمه خشك و. متر از سطح تراز دريا تعلق دارد 1470درياچه بختگان و دشت سروستان با بلنداي 

تنها رودخانه دائمي که در حاشيه جنوب باختري . منطقه است ويژگيهاي جغرافيايي طبيعي پوشش گياهي ضعيف از

بگونه اي که موقعيت مكاني آن در تمامي طول مسير و بسياري از مسير ، نقشه جريان دارد رودخانه قره آغاج است

طيف زماني برونزدهاي سنگي و رسوبي از  آبراهه هاي منطقه در پيوندي تنگاتنگ با عوامل زمينساختي است.

است که اين واحدها در پاره اي مناطق توسط ( سازند بختياري قديمي) سازند سروك( تا پلئستوسن زيرين) کرتاسه

راستاي محور ساختمان هاي . بختياري جوان( و هولوسن پوشيده شده اند) کم ستبراي پليستوسن بالائي رسوبات

جنوبي  –باختر تا نزديك به شمالي  -از خاور ، چين خورده و روند خطواره هاي گسلي در محدودة مورد بررسي

از ديدگاه  گستره نقشه. نيز خودنمائي دارند (W80 - 60 N) متغير بوده و در اين ميان روندهاي حدواسط گسلي

در  (Transitinal)و تدريجي  (Intermediate)بينابيني  -ساختاري رسوبي (subzone) زمينساختي مرز دو زير پهنه

 گيرد. را دربرمي( 1996 همكاران)عندليبي و  تقسيمات جديد

از ويژگيهاي ساختاري محدوده نقشه ميتوان به نبود تقارن در دو سوي پهلو هاي چين خوردگي ها و گرايش سطح 

ايجاد ساختمان هاي تاقديسي و ناوديسي ، محوري آنها به سمت جنوب باختر و شمال خاور، تغيير روند محورها

 حاصله از و حرکات آشكار راست بر (nappe)نين به راندگي هاي سفره اي گسترده و منفرد اشاره نمود و همچ

 و جابجائي هاي افقي اشاره نمود. (uplift)سازوکار خطواره هاي بنيادي همراه با برخاستگي 

 چینه شناسی

سروستان به قرار زير  1:100000ي درگستره ي پوششي ورق دهاي کهن تا رسوبات جوان کواترنررخنمون واح

  است:

 كامبرين پيشين )؟( –پركامبرين پسين 

 PЄ –Єhسري هرمز 

مربوط به سري تبخيري هرمز ميباشد. اين سري به تأثير از ، هن ترين واحد سنگي نمايان در منطقه مورد بررسيک

پديده ي دياپيريسم و عوامل زمينساخت در پيكر دو گنبد به نامهاي کوه نمك در شمال خاوري شهر سروستان 
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باروندي همراستا با ساختمان هاي چين خوردة  (seloo)کوه سلو  ي متقاطع با محور تاقديس کوه احمدي وباراستاي

 پيرامون خود در سطح نمايان شده اند.

جهرم و ساچون -بيشترين همبري سري هرمز در کوه نمك با واحد تاربور بوده و در کوه سلو باسازندهاي آسماري

ة سنگ آهك و شامل ترکيب درهم و بشدت تكتونيز ي در اين برونزدهارديف سنگ شناختي اين سر. ميباشد

متورق و خرد شده همراه با ” دولوميت هاي توده اي به رنگ هاي خاکستري تيره و زرد متمايل به قهوه اي که گاها

ه با سن رابط ايندريت و ژيپس ميباشد. در، خاکستري و تيره و نمك، کرم، مارن هايي به رنگ زرد متمايل به سبز

 اين سري گواه هاي قطعي بدست نيامده است.

 مزوزوئيك

 sv(K(سازند سروك 

برونزدهاي سازند سروك گسترش محدودي درکوههاي ميان جنگل و کهدان دارد. بخش هاي بالايي اين واحد 

زند نظر ويژگيهاي سنگ شناختي بخش هاي آشكار اين سا از .درهسته تاقديسي کوههاي يادشده نمايان شده است

متر( سنگ آهك به رنگهاي خاکستري روشن تا  2سانتيمتر تا  80دربردارندة تناوب چينه هاي ستبر تا بسيار ستبر )

که در بخش هاي بالايي آن  باشد. تيره همراه با لايه هاي سنگ آهك رس دار و مارن دار متوسط لايه مي

مي شود، که ميتوان گوياي وجود ناهمسازي  زرد و قهوه اي آشكارا ديده، آثارترکيبات آهن به رنگهاي قرمز

 . گورپي( باشد) فرسايشي در همبري اين سازند با واحد بالايي خود

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور( در نمونه هاي آهكي اين ، کيهاني) سنگواره هاي شناسايي شده

 :سازند بشرح زير است
Dicyclina sp., Anomalina sp., Nezzazata sp., Rabanitiona sp., Rhapydionina sp., Valvulammina sp., 

Rotalia sp., Quingueloculina sp., Biloculina sp., Triloculina sp., Milioids , Alge, Echinoid spine 

,Echinoid frag. , Crinoid farg. , Ostracoda , shell frag,. 
 Late Cretaceous (Cenomanian)شده در توالي رسوبي سازند سروك گوياي سن  اينگونه سنگواره هاي بررسي

 است.

 –سازند شيلي ، وضوح بيشتر برش آگاهي و ،برش ساختاري زير نقشه به جهت تكميل که در لازم به ياد آوري است

اد شده در سطح واحد هاي ي. در زير واحد سروك رسم شده است (khK) و گروه کربناتي خامي (kzK) مارني کژدمي

 . نقشه نمود ندارد. اما وجود رخنمونهاي آنها در پهنه هاي بلافاصل پيرامون نقشه سروستان مسجل است

 gu(K(سازند گورپي 

ميان جنگل و بخش هاي جنوب باختري شهر خرامه گسترش ، برونزدهاي سازند گورپي در امتداد کوههاي کهدان

آن دربرابر عوامل فرسايشي با ريختاري ملايم نمود داشته و همچنين  سنگ اين سازند به دليل پايداري پائين. دارد

 . تغييرات کم وبيش در ستبرا همراه است با، به سبب ناسازگاري لايه هاي مارني آن در همجواري با گسيختگي ها

سانتيمتر تا  10) مارن سنگ ديدگاه ويژگي سنگ شناختي اين سازند دربردارندة تناوب چينه هاي نازك تا ستبر از

سنك ( سانتيمتر 50تا نزديك به  10) مارن و شيل همراه با چينه هاي نازك تا متوسط لاية، (نزديك به يك متر

 . آهك رسي ميباشد

واحد آهكي سروك را ( متر و بگونه اي پيوسته )باپيوستگي فرسايشي 300سازند گورپي با ستبرايي نزديك به 

اکتشافات  سازمان زمين شناسي و –کيهاني ) شناسايي شده از سازند گورپي پوشاند. سنگواره هاي ذره بينيمي

 :به شرح زير است( معدني کشور
Globot. Concavata , Globot. reniz , Globot. sp., Hedbergella sp., Lenticulina sp., 

 د.را تداعي مي نماين( سانتونين تا ماستريشتين) سنگواره هاي فوق سني معادل با سنونين

 (Kt)سازند تاربور

برونزدهاي اين سازند گسترش قابل توجهي را در گستره ي نقشه دارا است. اين رخنمون ها در تاقديس کوه ميان 

اين سازند در بخش هاي آهكي خود، ريختاري . احمدي و بخش هاي شمال خاوري نقشه برونزد دارند، جنگل
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، ني و آهك مارني آن بدليل ناپايداري در برابر عوامل فرسايشيبرجسته و چهره ساز داشته و در مقابل بخش هاي مار

 . ريختاري ملايم نمود يافته است با

متر با تناوب لايه هاي متوسط تا ستبر سنگ آهك مارني برنگ  500بي اين سازند با ستبراي نزديك بهتوالي رسو

اکستري گرائيده به قهوه اي شروع شده خاکستري متمايل به زرد و آهك مارن دار با لايه هاي ضخيم آهكي برنگ خ

و با تناوب لايه هاي بسيار ستبر آهك متراکم و گاه متبلور برنگ خاکستري روشن تا ستبر ادامه مي يابد و سپس در 

سنگواره هاي بزرگ  لايه هاي متوسط تا ضخيم آهك مارني و مارن آهكي مملو از ،بخش هاي مياني تا فوقاني

نهشته شده و در پايان با تناوب لايه هاي ستبر تا بسيار ستبر سنگ آهك ، کفه اي و غيرهدو ، خارپوست، روديست

 کهدان که در بخش هاي باختري تاقديس کوه احمدي ولازم به ياد آوري است  ختم مي شود. به سازند ساچون

ورپي تبديل گرديده است سازند تاربور با تغيير رخساره به بخش هاي بالايي واحد گ( خارج از محدودة مورد بررسي)

متر رسيده و بخش آهك مارني در اين  250و در محدودة نقشه در کوه کهدان ستبراي سازند تاربور به کمتر از 

قسمت تنها در رأس سازند تشكيل شده است و اين واحد با تناوب همين لايه هاي آهك مارني و مارن به لايه هاي 

 . آهكي سازند جهرم ختم مي شود

lmبخش هاي آهك مارني و مارن سازند تاربور تحت نام ، مات سنگ شناختي انجام شدهدر تقسي
tK  بخش آهكي آن

Iبنام 
tK بدليل محدوديت در  بدليل بهم ريختگي ساختاري يا( در کوه ميان جنگل) و در پاره اي از پهنه ها

در اين ( ازمان زمين شناسيس –کيهاني ) سنگواره هاي ذره بيني شناسايي شده نامگذاري شده است. Ktنمايش

 :سازند بشرح زير است
Oligosteginids , Calcisphaerula innominata late , Calcisphaerula innominata , Cibicides 

sp.,Globotruncana sp., Heterohelix sp., Glt.cf.bulloides ,Operculina sp., Pseudolituonella sp., 

Lenticulina sp., Glt. cf. lapparenti , Echinoderma , shell frag., 
مرز ، ميباشد Late Cretaceous (Maestrichtion) سنگواره هاي شناسايي شده در سازند تاربور گوياي سني هم ارز با

 با واحد گورپي نمود دارد. (Transitional)و تدريجي  (conformable)پائيني اين سازند به گونه اي همساز 

، سازند جهرم در تاقديس کوه کهدان محدودة مورد بررسي با که مرز بالايي سازند تاربور در ي استنياز به ياد آور

که در برش ساختاري نمايش داده شده و رخنمون هاي آن در ادامه ) باپاره سازند قربان در تاقديس کوه احمدي

سازند تاربور به ، اطق در محدودة نقشهو در ديگر من (باختري اين تاقديس خارج از محدودة مورد پژوهش برونزد دارد

 سازند مارني ساچون ختم مي شود.

 سنوزوئيك

 چوناسازند س

بدليل پايداري . رونزدهاي اين واحد در امتداد تاقديس کوه ميان جنگل و کوه احمدي بيشترين گسترش را داردب

است و همچنين به سبب  پائين نهشته هاي اين سازند در برابر عوامل فرسايشي با ريختاري ملايم مشخص

با تغييرات کم و بيش در ستبرا همراه بوده ، آن در همجواري با گسيختگي ها مارني –ناسازگاري لايه هاي شيلي 

 . متر متغيير است 750تا  250چنانكه ستبراي آن 

ر رديف سنگي سازند ساچون در پهنه هاي نمايان شده در سطح نقشه با دو رخسارة مشخص است و همچنين د

بخش هاي باختري تاقديس کوه احمدي و کهدان اين واحد برپايه گوناگوني در ويژگي سنگ شناختي و ريختاري به 

 . تقسيم گرديده است متفاوت زير (member)دو بخش 

  q-sa(P(قربان  (member)پاره سازند 

کريستاليزه به رنگ ، ستبررديف رسوبي اين پاره سازند در بردارندة تناوبي از لايه هاي سنك آهك متوسط تا 

خاکستري گرائيده به زرد و قهوه اي همراه باتناوبي ازلايه هاي مارني و سنگ آهك چرت دار و سنگ آهك ماسه اي 

 به سمت شمال( متر 120نزديك به ) ستبراي اين پاره سازند از بخش هاي باختري کوه کهدان ،چرت دار ميباشد

نقشه زمين شناسي  –يوسفي  عندليبي( )متر مي رسد 200نزديك به ) در تاقديس کوه احمدي( افزوده شده)

 است.( مرکز شيراز –و اکتشافات معدني کشور  سازمان زمين شناسي، کوار 1:100000
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 :سنگواره هاي شناسايي شده)کيهاني،سازمان زمين شناسي واکتشافات معدني( در اين پاره سازند بشرح زير است
Micellanea sp., Grioidina sp., Pyrgo sp., Cebicides sp., Reucella sp., Rotalia sp., Miliolidae  
sp., Echinoid spine , Ostracoda , Bryozoa, Lithophyllum sp., Algal frag.  

 بخش هاي باختري کوه احمدي همبري زيرين اين پاره سازند در. اينچنين سنگواره هايي گوياي سن پالئوسن است

، ماسه اي به سبب وجود ترکيبات آهندار همراه با چينه هاي سنگ آهك چرت دار و( مورد بررسيمحدودة  خارج)

 . مرزي ناهمساز در نظر گرفته شده است

  sa(PE(پاره سازند مارني ساچون 

، متر از تناوب لايه هاي متوسط تا ستبر مارن سنگ160رديف رسوبي اين بخش از ساچون شامل ستبراي بيش از 

به زرد و سبز است که به سبب ناپايداري رسوبات آن در برابر عوامل  رش به رنگ هاي خاکستري گرائيدهمارن و فو

چنانكه . را ايجاد کرده است در بالا() و سازند جهرم( در پائين) فرسايشي باريختاري ملايم حدفاصل پاره سازند قربان

اشاره شد اين دو پاره سازند در بخش هاي خاوري کوه کهدان حذف وسازند تاربوربا سازند جهرم هم مرز گرديده 

گچي نمايان شده است و همچنين در بخش هاي  –است و در ادامة همين راستا سازند ساچون با رخساره اي مارني 

بدل  sa(KPE(گچي ساچون  –رخساره به سازند مارني خاوري تاقديس کوه احمدي دو پاره سازند ساچون با تغيير 

 . شده است

 sa(KPE(سازند سا چون

در پهنه هاي خاوري نقشه با رسوبات آواري قرمز رنگ مشتمل بر فورش  sa(KPE(رديف سنگ شناختي اين سازند 

سانتي متر تا  20) کنگلومرايي شروع شده و با لايه هاي متوسط تا بسيار ستبر“ ماسه سنگ و گاها، مارن، سنگ

سبز و زرد همراه با ترکيبات گچي در تناوب با ،شيل و مارن و فورش سنگ برنگ هاي خاکستري (متر 5بيش از 

 لايه هاي ستبر تا بسيار ستبر گچ ادامه مي يابد.

 :سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور(بشرح زير است، سنگواره هاي شناسايي ساچون )کيهاني
Omphalocyclus sp., Sidrolirtes sp., Rotalids , Textularids , Cibicides sp., Miliolids sp., Ostracoda. 
 اينچنين آثار زيست ديرينه و با توجه به موقعيت چينه نگاشتي اين سازند سني هم ارز با کرتاسه بالايي

نگ نهشته هاي آواري قرمز رنگ در حد زيرين اين سازند با توجه به س. تا ائوسن تعيين شده است (ماستريشتين)

 . همبري با سازند آهكي تاربور با ناهمسازي فرسايشي همراه است

   ja(PE(سازند جهرم 

. رونزدهاي سازند جهرم در پهنه هاي پوششي مورد بررسي باريختاري برجسته و چهره ساز نمود قابل توجه اي داردب

متر در بردارندة تناوبي از چينه هاي متوسط  400ايي نزديك به اين سازند از ديدگاه ويژگي سنگ شناختي با ستبر

خاکستري گرائيده به کرم قهوه اي ، آهك دولوميتي سخت و متراکم برنگ خاکستري، سنگ آهك تا بسيار ستبر

آثاري از ترکيبات آهندار و قطعات چرتي همراه است که بخش هاي بالايي اين سازند با، روشن و چهره ساز ميباشد

سازمان ، ياي سطحي ناهمساز با واحد کربناته آسماري ميباشد. سنگواره هاي شناسايي شدة سازند جهرم)کيهانيگو

 :به شرح زير است (زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
Ammodiscus sp., Coskinolina sp., Lituonella sp., Zeauvlgerina sp., Rhapydionina sp.,Valvulina sp., 

Alveolina sp., Discorbis sp., Nummulites striatus , Gyroidina sp., Rotalina sp., Pelagic fauna 

,Globorotalina lehneri, Globorotalina sp., Textularia sp., Miliolids. , Crinoid frag. 

با سازند ساچون همبري پائيني اين سازند . ائوسن براي سازند جهرم است –اين آثار فسيلي گوياي سن پالئوسن 

بگونه اي قاطع و همساز است و در تاقديس کوه کهدان همبري سازند جهرم با واحد تاربور با توجه به وجود 

 . مرزي ناهمساز را نمايانده است، گرهكهاي آهندار در اين سطح

   as(OlM(سازند آسماري 

زديدگاه سنگ شناختي اين سازند ا. برونزدهاي سازند آسماري در محدودة نقشه گسترش قابل توجه اي دارد

متر دربردارندة چينه هاي متوسط تا ستبر سنگ آهك خاکستري تا خاکستري روشن  200باستبرايي نزديك به 

همراه با لايه هاي متوسط سنگ آهك مارني و رس دار برنگ خاکستري گرائيده به زرد ميباشد که در بخش هاي 
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سازند آسماري بگونه اي ناهمساز واحد جهرم . مارني آن افزايش مي يابددر همبري با واحد رازك ترکيبات ، فوقاني

 . را مي پوشاند

 سنگواره هاي شناسايي شده در نمونه هاي سازند آسماري )کيهاني،سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور(

 :بشرح زير است
Rotalia viennoti , Austrotrilina posialveolata , Nummulites vascus , Nummulites striatus (rework), 

Nummulites millecapus (rework), Asterigerina rotuila , Eulepidina sp., Operculina sp., Bigenerina sp., 

Globigerina sp., Globorotalia sp., Austrotrilina sp., Elphidiumsp.,Valvulina sp., Nummulites sp., 

Rotalia sp., Cibicides sp., Pyrgo sp., Reucella sp., Miliolidae , Echinoid debris.  

 ميوسن است. –اينچنين سنگواره هايي بيانگر زمان اليگوسن 

  as-ja(PM(جهرم  –واحد آسماري 

در بيشتر سطح پوششي محدودة مورد بررسي به سبب تشابه رخساره اي سازندهاي جهرم و آسماري و همچنين 

 –مينساختي برونزدها، همبري اين سازند قابل رديابي نبوده و اين دو تحت نام واحد آسماري ويژگيهاي ريخت ز

 . جهرم معين شده است

 (Mr)سازند رازك 

برونزدهاي اين سازند بدليل مقاومت پائين رديف رسوبي آن در برابر عوامل فرسايشي و ساختاري با ريختاري ملايم و 

متر  1000از ديدگاه سنگ شناختي اين سازند با ستبراي نزديك به  .است بيش در ستبرا همراه تغييرات کم و

فورش و مارن هاي گچ دار با رنگ هاي متنوع همراه با لايه هاي نازك سنگ ، چينه هاي مارني مشتمل بر تناوب

اسه هاي آهك و لايه هاي نازك تا ستبر گچ ميباشد و با نزديك شدن به واحد آغاجاري لايه هاي آهك ماسه اي و م

 . افزوده مي شود کربناتي نمايان و بر ميزان آن نيز به سمت بالا

همبري پائيني سازند رازك باواحد آسماري در بخش هاي شمال باختري نقشه بگونه اي ناهمساز همراه با لايه هاي 

 (Silt)فورش  متوسط تا ستبر کنگلومراي چرتي دانه ريز تا متوسط در تناوب با لايه هاي آهك چرت دار مارن و

 ميباشد.

لازم به ياد آوريست که با توجه به ويژگي هاي سنگ شناختي و بخش بالايي سازند آسماري و بخش قاعده اي 

اين احتمال نيز وجود دارد که ناهمسازي فرسايشي ياد شده همزمان با راسب ، سازند رازك در محدودة مورد بررسي

 . سازند رازك رويداده است شدن نهشته هاي

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور(بشرح ، سنگواره هاي شناسايي شده از نمونه هاي اين سازند)کيهاني

 :زير است
Miogypsina sp., Dendritina sp., Rotalids. , Globigerinoids sp., Bryozoa Algal. 

 . اينچنين آثار فسيلي بيانگر سن ميوسن براي سازند رازك است

 (MPla)ري سازند آغاجا

اين . گسترش چشمگيري دارد، زياد برونزدهاي سازند آغاجاري در بخش هاي مرکزي و شمالي نقشه با ستبرايي

سازند به سبب مقاومت پائين و ناسازگاري چينه هاي مارني و ماسه سنگ هاي فرسوده آن دربرابر عوامل فرسايشي 

تا بيش  1000 ،تبراي اين سازند در گسترة مورد پژوهشس. کم و بيش در ستبرا همراه است و ساختاري با تغييرات

متر  3000با گسترشي کاذب نزديك به  متر متغيير است و همچنين در بخش هاي خاوري شهر سروستان 2000از 

 مي رسد.

باشد. از ديدگاه سنگ شناختي  تغييرات رخساره اي بطور جانبي در آن مي، منطقه از ديگر ويژگيهاي اين سازند در

ماسه سنگ ، ماسه سنگ هاي چرت دار، ند آغاجاري دربردارندة تناوبي از لايه هاي متوسط تا بسيار ستبر مارنساز

قرمز و سبز و، کنگلومرا و آثاري از خرده هاي ژيپس وگچ و پوسته ، فورش سنگ برنگ هاي خاکستري، هاي متورق

ي با تناوبي از لايه هاي فورش سنگ و مارن رديف رسوبي اين سازند بگونه اي همساز تدريج. سنگواره ها ميباشد

همراه با چينه هاي ماسه سنگي واحد رازك را پوشش ميدهد و به سمت بخش هاي فوقاني فشردگي لايه هاي ماسه 
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لايه  سنگي افزايش مي يابد و با نزديك شدن به سازند بختياري رديف رسوبي اين سازند با افزايش ستبرا و فشردگي

 . نگلومرايي و ميكرو کنگلومراي چرتي همراه استک، هاي ماسه سنگي

محسوس است بگونه اي که در  همچنين نياز به ياد آوريست که تغييرات رخساره اي بطور جانبي در اين سازند

بخش هاي شمال باختري تناوب لايه هاي ماسه سنگي و کنگلومرايي و ميكروکنگلومرايي اين سازند بيشتر از بخش 

 ي باشد. هاي مرکزي نقشه م

 :سنگواره هاي شناسايي شدة اين سازند بشرح زير است
Ammonia beccari , Rotalia sp., Elphidium sp., Miogypsina frag. , Operculina sp., Bryozo , Nonion 

incisum. 

 . پليوسن براي سازند آغاجاري است –اينچنين سنگواره هايي گوياي سن ميوسن 
  (PlQb)سازند بختياري

رديف . برونزدهاي اين سازند در بخش هاي شمالي و مرکزي محدودة مورد پژوهش گسترش قابل توجه اي دارد

سنگ شناختي آن دربردارندة تناوبي از چينه هاي متوسط تا بسيار ستبر کنگلومرا همراه با لايه هاي ماسه سنگي 

اين  لايه هاي کنگلومرايي. يده مي شوداست که در بخش هاي پائيني سازند ميان لايه هاي فورش و مارن نيز د

و چرت ( رازك ساچون و، جهرم، آسماري، تاربور، سازند سروك) سازند شامل قطعات آهكي از سازند هاي قديمي

اشاره به اين نكته لازم است که . غالب اندازه قطعات آن در حد ريگ داراي گردشدگي و کرويت خوب هستند. است

بخش هاي زيرين خود را با دگر شيبي مي پوشاند و اين درحالي است که ، سازندکنگلومراي بخش بالايي اين 

 . رسد همبري زيرين بختياري با واحد آغاجاري بگونه اي همساز و تدريجي بنظر مي
 نهشته هاي كواترنري 

bQ: نه هاي ماسه اين نهشته ها در بردارندة لايه هاي کنگلومرايي و ميكروکنگلومرايي سخت و فشرده همراه با لامي

اين رسوبات ريختاري تپه اي ولايه بندي نامشخص داشته و با دگر شيبي آشكار واحدهاي . رس و مارن است، سنگي

اندازه هاي  چينه هاي کنگلومرايي اين واحد شامل قطعات آهكي با گردشدگي و کرويت خوب و. زيرين را مي پوشاند

دربردارندة قطعاتي از واحد هاي کهن کرتاسه تا پليوسن بوده که با که از ديدگاه سنگ شناختي ، گوناگون است

 . زمينه اي ماسه اي کربناتي سخت و متراکم شده است
cmQ:  اين نهشته ها دربردارنده ي تناوب چينه هاي مورب و غير ممتد کنگلومرايي تا ماسه سنگي با تراکم متوسط

مراي اين واحد شامل قطعات آهكي با گردشدگي خوب وکرويت کنگلو. همراه با ميان لامينه هاي رس و مارن است

رسوبات اين واحد با ريختاري تپه . ريگ حاوي ذرات چرت است اندازه هاي درحد قلوه سنگ و در“ متوسط و غالبا

 اي بگونه اي دگر شيب بخش هاي کهن تر را پوشش ميدهد.
1CQ:  هاي موجود در پهنه پوششي نقشه را شامل اين رسوبات کنگلومراي پوشش آبرفتي کهن ترين پادگانه

اجزاي اين نهشته ها شامل قطعات متوسط تا درشت دانه با گردشدگي خوب تا متوسط و تحكيم يافتگي . ميگردد

 . بالا و سيماني شده ميباشد
2CQ: گردشدگي خوب و جورشدگي بد ميباشد، رسوبات اين واحد دربردارندة کنگلومراي متراکم با سختي متوسط. 

نهشته هاي کنگلومراي . جنس سنگ نهشته هاي آن در وابستگي مستقيم با سنگ شناختي ارتفاعات پيرامون دارد

 . گردد اين واحد پوشش آبرفتي پادگانه هاي کهن را در گستره ي نقشه شامل مي
gQ: ربرمي گيرداين نهشته ها پوشش آبرفتي پادگانه ها و مخروط افكنه هاي جوان را در محدوده ي موردبرسي د .

اجزاي آن شامل قطعات درشت از قلوه و خرده سنگ با گردشدگي متوسط و تحكيم يافتگي ضعيف همراه با ذرات 

 . رس است فورش و، ريزتر درحد ماسه
gsQ:سنگي در  اين رسوبات بصورت توده هاي لغزيده ي وزني است که نتيجه اي از لغزش و ريزش ناگهاني لايه هاي

 . گي ها استن راندشيب تند و پيرامو
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SQ:  اين رسوبات شامل قطعاتي از سنگ هاي تخريبي با ابعاد گوناگون است که بخش هاي پرشيب دامنه اي را

 . پوشش ميدهد
gscQ: فورش ، نهشته هاي کوهپايه اي که دربردارندة خرده سنگ به همراه نهشته هاي دانه ريز درحد ماسه(silt) و 

دشت سروستان داراي تحكيم يافتگي بالايي بوده  يافتگي بسيار کم داشته و تنها دراين نهشته ها تحكيم . رس است

 قرار دارد. 1C(Q(و از نقطه نظر سطح مورفولوژيكي هم راستا با پادگانه هاي کهن 
scgQ: رس و فورش همراه با خرده سنگ با تحكيم يافتگي ضعيف است اين ، شامل رسوبات دانه ريز مانند ماسه

 . در کنارة دشت ها ديده مي شود، جواننهشته هاي 
لازم به ياد آوريست که دردشت سروستان اين نهشته ها با تحكيم يافتگي بالا با قدمت بالاتري نسبت به نهشته هاي 

 خود ميباشد ( خارج از محدوده)همين واحد در ديگر نواحي نقشه و محدوده هاي پيراموني
scsQ: ورش نهشته هاي دشت هاي سيلابي شامل ف(silt) رس و ماسه همراه با ترکيبات نمكي است . 

1SCQ:  نهشته هاي منتج از پهنه هاي مردابي که شامل رسوبات ريز دانه درحد فورش(silt)  و رس همراه با نمك

 است. 
2SCQ:  رسوبات دشت هاي سيلابي که دربردارندة رسوبات ريزدانه درحد فورش(silt) ، رس و آثار ترکيبات نمك

 . است
3SCQفورش و رس است ،: نهشته هاي دشت هاي سيلابي و شوره زار در بردارندة نمك . 

f
CQ:  شامل رسوبات پهنه هاي رسي(Clay flat) است . 
ssQ: اين رسوبات شامل ماسه هاي نمكي با جورشدگي خوب با کمي رس در حاشيه درياچه ميباشد . 

lQ:محيط درياچه اي دربردارندة رس و لاي و املاح نمكي درياچه بختگان ميباشد.  رسوبات 
apQ: شني و قلوه ، آبراهه ها که بيشتر شامل رسوبات ماسه اي، بستر رودخانه ها، نهشته هاي محيط دشت سيلابي

  .حال تشكيل است اينچنين رسوب هايي امروزه نيز در محيط گفته شده در. سنگي است

 زمینساخت

  ساختار كلي

بخش باختري تاقديس ) غربي –شرقي  سروستان آرايه ي محور تاقديس ها و ناوديس ها از 1:100000در محدودة 

است  رمتغي( تاقديس کوه ميان جنگلدرجه شمال باختري ) 80تا  کوه کهدان و بخشهايي از تاقديس کوه احمدي(

تاقديس کوه تنگ آب و ) بخش هاي شمال خاوري نقشهدرجه شمال خاوري در  60و همچنين محورهاي نزديك به 

. ي بزرگ گستره نيز ميباشدهندسه گسيختگي ها اين روندها از جمله ويژگي هاي مهم در. شيربدنه( ديده ميشوند

با سازوکار راندگي همراه با حرکات راست بر  دربردارندة گسل هاي طولي، شبكه گسيختگي هاي اصلي در منطقه

سبب زايش ، گذشته از پيدايش تغييرات مهم ساختاري در ساختمان هاي چين خورده منطقه، زوکاراثر اين سا. است

 تغيير ناگهاني در زاويه ميان پهلوي. سيستمي از گسل هاي فرعي و هدايت مواد نمكي سري هرمز نيز بوده است

Inter Limb Angle) (ميان جنگل و، حمديکوه کهدان، ا و پيدايش خمش و کج شدگي محوري در تاقديس هاي 

( و فرود ……، احمدي، )چون کوههاي ميان جنگل (Culmination) تنگ آب و همچنين ايجاد نقاط فراز

(Depression) (چون دشت ها و درياچه )از جمله ويژگي هاي ساختمانهاي چين خورده از ديدگاه ريخت  بختگان

آوردي از جنبش هاي زمينساختي در رويداد  اين ساختار کنوني ره. زمينساخت و هندسه ساختاري منطقه است

در اين بين وجود آشفتگي هاي  و. )فاز شيرازين( ميباشد آلپي نوين به ويژه اثر کوهزايي معادل با پاسادنين

.( ……بدنه شيرو ، زمينساختي و تغييرات بي هنجار در ساختمانهاي چين خورده )درتاقديس هاي کوه ميان جنگل

 ختگي هاي بنيادي و اثر تكتونيك نمك و فرايند دياپيريسم بر اين چنين ساختمان ها است.گوياي اثر کاري از گسي

مسير گسيختگي سروستان به سوي  بررسي به سوي شمال و در شيب صفحه ي غالب راندگي هاي محدوده ي مورد

اين نوع راندگي ها از جمله گسلش هاي اصلي بوده که به تبعيت از رويداد . شمال باختري و با زاويه شيبي کم است
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در  چين ها بگونه اي که افزايش در آشفتگي ساختاري و کاهش طول موج، ساخته است متأثر زاگرس منطقه را

راندگي  همچنين تعداد محدودي از گسله هاي کوچكتر با سازوکار. پيوستگي با ميزان اثراين نوع راندگيهاي ميباشد

 برخي ساختمانهاي چين خورده، به سوي جنوب باختر پيرابند مه گسله ها ايجاد شده با زاويه شيبي زياد که در

متأثر ساخته است که در اين راستا همراه با عملكرد ترکيبي اين دونوع “ تاقديس کوه احمدي و کهدان( را شديدا)

سبب ايجاد ساخت هاي ( خاور و جنوب تا جنوب باختر راندگي باسطحه ي شيبي رو به شمال تا شمال) راندگي

نمايش ، `AAو  `BBنقشه  بادبزني در تاقديس هاي کوه کهدان و احمدي گرديده است )در برش هاي ساختاري زير

عاملي کارساز در پيدايش واژگوني و حذف ، راندگي در گسيختگي هاي بزرگ طولي اثر سازوکار داده شده است(

گرديده است و همچنين  تنگ آب و بدنة شير، کهدان، احمدي، ي تاقديس هاي کوه ميان جنگلشدگي در يال جنوب

از اين راهگذر سيماي . سبب تمايل سطح محوري اين تاقديس ها بسوي جنوب خاوري تا جنوب باختري شده است

، ن گسل سروستانچو) پراکندگي برونزدها که در پيوند تنگاتنگ با چگونگي سازوکار دراز مدت گسله هاي کاري

..( و يازايش و اتنش هاي عظيم در راستاي الگوي اثرپذيري و سازوکار فيزيكي سازندهاي گستره تحت …کهدان و 

 بودن گسيختگي ها (zone)از طرفي، بيانگر حرکات سينوسي و يا دسته اي  و ،اثر فاکتورهاي ناپايدار ساز است

در راستاي شمال به جنوب و شمال خاور به جنوب باختري ناحيه گسله سروستان و مهارلو( و جابجايي هاي بزرگ )

دشت ) زايش ويژگي هاي ريخت زمينساختي منحصر به فرد همچون پهنه هاي پست“ نتيجتا. نيز مي باشد

، احمدي،محور تاقديس هاي کوه ميان جنگل)و تغيير سوي محورها ي ساختماني( سروستان و درياچه بختگان

گسيختگي هاي فرعي همگراي امتداد لغز در راستاي شمال خاور به جنوب باختر و شمال تشكيل  ( و……کهدان و

در سوي  (بگونه اي ثانويه) را ميتوان از آثار کنش فعال فاکتورهاي تنش زا، سبب شده اند باختر به جنوب خاور را

کوتاه شدگي در دو جهت گواهي آشكار برفرايند ، بطور کلي چنين پديدارهاي يادشده. شمال باختر محسوب نمود

عمود و هم راستا با محورتاقديس و ناوديس هاي ناحيه و فعاليت گسيختگي هاي راستالغز علاوه بر راندگي هاي 

در شمال خاوري ) موجود بوده و عاملي اساسي در تكوين و ياگسترش ريختار چاله تكتونيكي چون درياچه بختگان

ديگر دشت هاي آبرفتي  ري درياچه مهارلو و دشت شيراز ميباشد( وکه ادامه جنوب خاو) دشت سروستان و( نقشه

باشد. در گذراز رويداد هاي تكتونيكي بويژه آخرين رويداد  موجود تحت عملكرد واتنش کششي ايجاد شدة آنها مي

 انمناطق پيرامون آن)که مي تو ويژگي هاي رسوبي و ساختاري پهنه پوششي نقشه و، )پاسادنين( کارساز بر گستره

تفاوت هايي اساسي در بخش هاي شمالي و خاوري با بخش هاي حاشيه ي جنوب باختري محدوده نقشه مشاهده 

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور . زمين شناسي کوار 1:100000نقشه ، يوسفي –عندليبي ) نمود

 بينابيني، رسوبي –ري ساختا (subzone)هنه  اينگونه تفاوت ها اساس جدايش دو زيرپ (مرکز شيراز

((Intermediate پهنة تدريجي زير و (Transitionalبه قرار زير مي ) .باشد 
 زير پهنه بينابيني

( و Upthrustکه در بردارندة گسله هاي بالا رانده)، اين زير پهنه بخش عمده اي از سطح پوششي نقشه را دربردارد

حاصل از  (schuppen)و واژگوني همراه با ساختمان هاي فلسي  تراکمي از راندگيها و چين خوردگي هاي فشرده

ساختمان هاي چين خورده ميباشد و همانگونه  (dubly plunging)و همچنين دوپلانژه بودن  پديده ي کوتاه شدگي

مشهود “ که اشاره شد اين ويژگيها در برونزدهاي سازند تاربور در بخش هاي شمالي و شمال خاوري نقشه کاملا

کيلومتر( درمسير دسته گسله ي سروستان  8پيرامون ) از شاخص هاي ساختاري اين زيرپهنه جابجايي افقي .است

 ميباشد،( در مبحث پديدارها تشريح شده است) همراه با انحراف در جهت عقربه ساعت در تاقديس کوه ميان جنگل

ي سروستان در همبري نزديك با تشكيل دشت زمينساخت، اين زير پهنه از ديگر شاخص هاي ريخت زمينساختي

 –عندليبي ) اين دشت ادامه جنوب خاوري چاله تكتونيكي مهارلو به شمار مي رود،زيرپهنه ي انتقالي ميباشد

انتشارات سازمان زمين . شيراز 1:100000زمين شناسي  زمين شناسي کوار و نقشه 1:100000نقشه ،يوسفي

 شيراز(. –مرکز  شناسي کشور
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 تقاليزير پهنه ان

 (upthrust) و گسله هاي آن رليف ساز پهنه تراکم راند گي ها نسبت به زير پهنه بينابيني کمتر است در اين زير

بخش هاي رليف ساز به طور استثنائي موثر از پديدة هاي ثانويه حاصل از کوتاه شدگي و وجود . باشندنمي

شدن پي سنگ مغناطيسي است که افزايش  آشفتگيهاي ساختاري زير سطحي و تغييرات ناگهاني و کم عمق

اين زير پهنه تنها . کشيدگي حوضه ها و تغييرات ناگهاني در ساختار واحد هاي زمينساختي را نيز باعث شده است

بخش هاي حاشيه اي جنوب باختري نقشه را بگونه اي کم گستر پوشش داده است در صورتي که در بخش هاي 

همانگونه . بخش هاي وسيعي را دربر مي گيرد( در منطقه کوار، محدوده خارج از) خاوري محدوده ي مورد بررسي

يا  (tectonostratigrafic)که اشاره شد گستره ي پوششي نقشه دربردارنده دو زير پهنه ي تكتونواستراتيگرافي 

ن حوضه پهنه گوياي مرحله اي آشكار از گسترش و تكوي ميان اين دو زير همبري، زمينساخت چينه اي است

foreland ميتوان تشديد آثار اين  بر پاية گواه هاي پالينس پا ستيكي. پهنه هاي پيرامون ميباشد در گستره و

تا زمان هولوسن منسوب  (Mastrichtian – Danian)دانين  –روندتكتونيكي راطيف زماني معادل با ماستريشتين 

انتشارات سازمان زمين شناسي و اکتشافات ، يرازش 1:250000نقشه زمين شناسي ، اويسي –)عندليبي . دانست

و زايش حوضه فورلند رابر پايه داده هاي  (foredeep)در واقع ميتوان سير تكوين حوضه فورديپ  کشور(. معدني

اساسي ترين تغييرات در روند تكويني . نئوتكتونيك براي گستره ي پوشش نقشه و پهنه هاي پيرامون دنبال نمود

. ميليون سال قبل و همزمان با رويداد مغناطيسي برونس /7معادل با فاز پاسادنين در  ترل فازيگفته شده در کن

(Brunhes) بوده است که در گستره ي شيراز و پيرامون به نام شيرازين (SHIRAZIAN) نامگذاري گرديده 

 از لاراميد بوده است.( که بر پايه ي داده هاي بدست آمده اثرات اين فاز تكتونيكي قوي تر 1376عندليبي )
آثار تكانهاي وابسته به آن که در زمان حال نيز ادامه دارد در قالب بروز رخدادهاي زلزله و فرونشيني هاي آرام و 

تكتونيكي دشت  (Trough)ادامه دارد. حد جدايش دو زير پهنه ي ياد شده تراف  (Oscillatary)شاغول و نوساني 

اين تراف به تبعيت از ساختار کلي منطقه پس از . ه جنوب خاوري آن استشيراز بوده که دشت سروستان ادام

دشت سروستان ادامه و ” تدريجي به سمت خاور در قالب درياچه تكتونيكي مهارلو و نهايتا (Rotation)چرخشي 

 . گردد گسترش داشته که در منتهي اليه خاوري گستره توسط گسيختگي سروستان محدود مي
 پژوهشي هاي ساختارينگرشي بردستاورد 

که با ، توجه به ويژگي ساختاري منطقه وپيش بيني الگوي ژئوديناميك گستره است، يكي از اساسي ترين هدف

 . به مرحله اجرا گذاشته شده است (Tectonostratigrafic) بررسي هاي مورفوتكتونيكي و تكتونواستراتيگرافي
 (affected)گسله هاي تحت واکنش  هاي مورد پژوهش در گروهاشاره به اين نكته لازم است که بيشتر گسيختگي 

اکتشافات معدني  انتشارات سازمان زمين شناسي و،کتاب سايزموتكتونيك مدرن گستره شيراز، بوده)عندليبي،اويسي

کشور مرکز شيراز( و بنابراين جنبش هر گسيختگي از اين نوع وابسته به واکنش در برابر بروز حرکت در گسيختگي 

 گرم در –در محدوده نقشه و گسيختگي هاي سبز پوشان و کره بس ) ي واکنش زا همچون گسيختگي سروستانها

. استهاي خاوري )خارج از محدوده(  و گسيختگي هاي منطقه نيريز در بخش( خارج از محدوده)بخش هاي باختري

لغز و بردار جابجائي حقيقي عناصر هندسه اصلي جابجائي در گسيختگي هاي منطقه که شامل مؤلفه هاي شيب 

( بوده و بديهي است که ويژگي )تكتونيك نمك و يا گسل هاي واکنش زا ميباشد، در کنترل عوامل واکنش زا

گوياي ميزان قابليت بروز ناپايداري و تغييرات در سيماي ريخت ( از ديدگاه بزرگاي مؤلفه) اينچنين عناصر هندسي

 . دباش شناسي پهنه مورد بررسي نيز مي
 پديدارهاي ساختاري

 –بگونه اي که روند هاي محوري نزديك به شرقي  ،گستره ي مورد پژوهش داراي روند هاي ساختاري متفاوتي است

غربي در تاقديس هاي کوه احمد ي و کهدان در بخش هاي شمال خاوري محدوده ي مورد پژوهش در تاقديس هاي 

 15جنوب باختري و سرانجام در تاقديس کوه ميان جنگل نزديك به  –کوه بدنه شيرو تنگ آب روند شمال خاور 

بدنه شيرو تنگ آب با بيشينه ي بلنداي ، احمدي، کهدان، کوههاي ميان جنگل. درجه شمال باختر نمود يافته است
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ن نمودي از الگوي اثر پذيري برونزدهاي موجود تحت واکنش عوامل زمي، موجود در گستره و ريختاري ويژه ي خود

 . ساختي کنشگر درپهنه ي مورد پژوهش هستند و به لحاظ چنين جايگاهي شرح ساختاري آنها لازم مي نمايد
 تاقديس كوه ميان جنگل 

درجه شمال  15اين کوه در بخشهاي خاوري دشت سروستان با تغيير روندي نسبت به کوهزاد زاگرس نزديك به 

از ديگر . اي پيرامون خود بگونه اي بي هنجار و گسله ميباشدهمبري اين ساختار با بخش ه. باختر رخنموده است

ويژگيهاي ساختاري اين پديده جابجائي افقي همراه با حرکات چرخشي درجهت عقربه هاي ساعت نسبت به روند 

با توجه به بررسي رخساره اي و ساختاري انجام شده در محدوده ي مورد . ميباشد( رويداد زاگرس) اصلي خود

امر مسجل شده که ساختمان تاقديسي کوه ميان جنگل ادامه روند و راستاي ساختاري تاقديس کوه  بررسي اين

 . باشد احمدي مي
درجه  60کيلومتر وحرکت چرخشي آن نزديك به  8بنابراين جابجائي افقي تاقديس کوه ميان جنگل نزديك به 

چنين تغيير روند ساختاري همراه با  .درجهت عقربه ساعت نسبت به تاقديس کوه احمدي برآورد گرديده است

جابجائي افقي در ساختار منطقه به تأثير از سازوکار دسته گسله بنيادي سروستان همراه با حرکات دياپيري سري 

علاوه بر آن به تأثير از جنبش سترگ در درازاي مه گسلش هاي . را مي باشد (seloo)و کوه سلو  هرمز درکوه نمك

زمين شناسي نيريز، انتشارات سازمان  1:250000نقشه ) جنوبي –روندي نزديك به شمالي تقريب کماني و با  به

در بخش هاي شمال خاوري محدوده ي مورد بررسي ميباشد  (نقشه مغناطيس هوائي نيريز زمين شناسي کشور و

ه زمين نقش، ط –يوسفي ) محدوده ي مورد بررسي که فزون بر چنين پديداري در بخش خاوري نقشه خارج از

ساختار شبه گنبدي خرمن کوه که ( شيراز –زمين شناسي کشور مرکز  انتشارات سازمان، رونيز 1:100000شناسي 

حكايت از شكل گيري اين پديدار ، تنها بخش ناچيزي از پهلوي باختري آن در محدوده ي مورد بررسي نمود دارد

ير سطحي نمك وحرکت راست بر همراه با تحت عملكرد مه گسلش هاي کماني ياد شده و حرکات دياپيري ز

راندگي گسيختگي بنيادي سروستان ميباشد که پديدار هاي يادشده در بخش فراديواره اي گسيختگي سروستان 

نمود يافته ، تاقديس کوه ميان جنگل از سازندهاي آهكي سروك که در هسته تاقديسي واقع شده. حادث شده است

پهلوي جنوب باختري اين ، جهرم پوشش ميدهد –آسماري ساچون و، تاربور، ورپيکه روي آنرا بترتيب سازند هاي گ

با توجه به برش ساختاري . زيررانده و حذ ف گرديده است، تاقديس به تأثير از عملكرد راندگي گسيختگي سروستان

CC` رانده شده در زير نقشه اين تاقديس داراي ساخت بادبزني است که بخشي از پهلوي جنوب باختري آن زير

، اين ساخت به سبب عملكرد گسله سروستان و سازوکار گسله اي ميان جنگل در پهلوي خاوري اين تاقديس، است

 . حادث شده است
 تاقديس هاي كوههاي شير بدنه و تنگ آب

 –تغيير روندي نسبت به رويداد زاگرس با سوي شمال خاور  هاي شمال خاور ي گستره با تاقديس ها در بخش اين

که همبري ساختاري آن تا ، سطح پوششي اين تاقديس ها را سازند تاربور در بردارد، جنوب باختر رخنموده اند

 در زير نقشه نمايش `DD چنانكه در برش ساختاري. بخش هاي پيراموني خود بگونه اي بي هنجار و گسله ميباشد

بخش هاي شمالي اين کوهها به تأثير از راندگي  تاربور هاي، علاوه بر کوههاي تنگ آب و شير بدنه، داده شده است

ازگسله هاي طولي همراستا با ساختمان هاي يادشده و حرکت راست بر منتج از گسيختگي بنيادي  هاي حاصله

سبب تغيير روند ساختاري و همچنين جابجائي افقي در اين ساختارها نسبت به روند اصلي زاگرس ، سروستان

 . است گرديده
 رخنمون هاي وسيع سازند تاربور در منطقه زرقان صحرائي انجام شده در منطقه مورد بررسي وبرداشت هاي 

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني ، شيراز 1:100000نقشه زمين شناسي  –اويسي  –يوسفي  –عندليبي )

طق يادشده دارد و تأييدي بر حكايت از ارتباط تكتنواستراتيگرافي رخنمونهاي اين سازند در منا (شيراز –کشور مرکز 

 حرکت راست بر و جابجائي افقي از راستاي روند اصلي رويداد زاگرس در مسير گسيختگي بنيادي سروستان مي

 . باشد
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آشفتگي در شيب ، نمود دارد در پهلوي جنوبي تاقديس کوههاي تنگ آب و شير بدنه `DDچنانكه در برش ساختار 

 مشهود است.“ند تاربور کاملاها، زيرراندگي و گسترش کاذب ساز
 تاقديس كوه احمدي

توالي رسوبي آن را . اين تاقديس بگونه اي پهن و منفرد در بخشهاي شمالي دشت سروستان گسترش يافته است

پهلوي شمالي و جنوبي اين ( `AAبرش ساختاري ). جهرم تشكيل ميدهد –سازندهاي تاربور، ساچون و آسماري 

رانده با شيب رويه روبه جنوب و دسته گسلي راندگي مهارلو با شيب سطحه رو به  تاقديس بترتيب توسط گسله

تغيير شيب هاي مكرر همراه با سيستم تاقديسي و ، بگونه اي که بر گشتگي لايه ها، شمال متأثر گرديده است

ردسته راست ب بخش هاي خاوري اين تاقديس تحت تأثير حرکت. ناوديسي کوچك و تكتونيكي را سبب شده اند

گسلي سروستان قرارگرفته است و همچنين در اين بخش نيز سري هرمز با حرکت دياپيري خود وعملكرد سيستم 

تغيير روند ، ديگر ويژگي هاي ساختاري مهم تاقديس کوه احمدي گسلة منطقه با نام کوه نمك نمايان شده است. از

که ، سوي محوري آن در طول ساختمان آن ميباشد، محوري آن نسبت به رويداد زاگرس و همچنين تغييرات فراوان

جهت عمود بر محور تاقديس و فعاليت  گواهي بر فرآيند کوتاه شدگي در، اين پديده ها ،همانطوريكه اشاره شد

بخش هاي  که سازند ساچون در نياز به ياد آوريست گسيختگي هاي راستالغز علاوه بر راندگي هاي موجود ميباشد.

بخش ، هاي خاوري قربان و بخش مارني ساچون بوده و بسوي بخش (member)يس شامل بخش باختري اين تاقد

 . تبخيري ساچون تبديل گرديده است –رخساره به سازند مارني  قربان حذف و بخش مارني نيز با تغيير
 تاقديس كوه كهدان

 –آسماري ، تاربور. ساچون، سازند هاي گورپي ستون چينه اي اين تاقديس شامل سازند آهكي سروك در هسته و

از ويژگي هاي مهم اين تاقديس تغيير رخساره در ( `BBبرش ساختاري ) آغاجاري و بختياري ميباشد، رازك، جهرم

بگونه اي که سازند ساچون که در بخش هاي باختري اين تاقديس شامل بخش آهكي ، راستاي محوري آن است

در همبري با واحد “ در بخش هاي خاوري خود حذف و سازند تاربور مستقيما، قربان و بخش مارني ساچون بوده

لايه ها همراه با  از ديگر ويژگيهاي ساختاري اين تاقديس بي هنجاري در شيب. جهرم قرار گرفته است –آسماري 

راندگي با برگشتگي و زيرراندگي در پهلوي شمالي به تأثير از گسل کهدان و در پهلوي جنوبي آن تحت اثر گسله 

شيب سطحه روبه شمال ميباشد. راستاي محوري اين تاقديس با تغييرات شديد در روند ساختاري و سوي محوري 

 . درجه شمال باختري نمود دارد 45غربي تا  –همراه بوده بگونه اي که از شرقي 
 دشت سروستان 

اين پائين افتادگي ها و مناطق . اشددشت سروستان ادامه جنوب خاوري چاله تكتونيكي مهارلو و دشت شيراز ميب

پست دربردارندة سيستمي از گسيختگي هاي بسيار جوان است که نتيجة اساسي سازوکار جابجايي در اينچنين 

 بروز افت کلي در دشت ميباشد. ، گسيختگي ها
..( …دسته گسله مهارلو در شمال و گسله کهدان در جنوب دشت و)شامل گسلهاي تحت واکنش، اين گسيختگي

که در ، فعاليت آنها در کنترل بروز جنبش در گسلش هاي بنيادي و يا واکنش زا ميباشد، بوده و به گفته اي ديگر

گسله هاي بنيادي  اينجا دسته گسله بنيادي سروستان که حاشيه خاوري اين دشت را متأثر ساخته به همراه دسته

 –شمالي “ دة مورد پژ وهش( و گسله هاي تقريباخارج از محدو، در بخش هاي باختري) سبز پوشان و کره بس

 . از جمله گسله هاي واکنش زا و مؤثر بر منطقه محسوب مي شوند ،جنوبي منطقه نيريز
در واقع دشت سروستان در ادامه خاوري دشت شيراز و چاله تكتونيكي مهارلو همانند بسياري از بخش هاي پيرامون 

در ميداني از فشار منفي قرار داشته که حاصل از اثر فاز رهايي پس از فاز فاز آلپ پاياني  خود با گذر از آخرين

در چنين وضعيتي جابجاي اساسي در گسلهاي اصلي بصورت جابجايي در فرو . کوهزايي معادل با پاسادنين است

وز اينگونه حرکت مؤلفه وزني فرو ديواره راندگيها در بر ديواره ي گسيختگها است و مؤلفه وزني بلوك هاي زيررانده با

لرزه زمينساختي گستره ي  جهت کسب اطلاعات بيشتر به گزارش و نقشه هاي ساختاري و) ها کارساز ميباشد

از جمله نتايج اثر اينچنين نيروي  .(مرکزشيراز مراجعه گردد –انتشارات سازمان زمين شناي کشور ، شيراز
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در دشت سروستان بوده که شواهد اين ساختمان در  فشار منفي(، مد فون و پلانژ شدن ساختمان تاقديسي)کششي

بخش جنوب خاوري دشت نمايان شده است و از ديگر آثار اين فشار منفي وجود تفاوت سطح اساس دشت با 

وجود افتگاههاي محلي در پاره اي از بخش هاي  در شمال باختري دشت( و همچنين) ناوديس کوه قله گريخته

در بخش شمالي تا شمال  1scQنهشته هاي باتلاقي ، هنه پوششي واحد رسوبيدشت از جمله بخش نواري شكل پ

باختري دشت ميباشد که ادامه بخش باختري اين دشت در نزديكي چاله تكتونيكي مهارلو جوانترين آثار اينچنين 

 . درياچه اي در سواحل حاشيه اي درياچه مهارلو دنبال نمود فرايند افت را ميتوان در پادگانه هاي
 گسل هاي مهم ناحيه 

 مجموعه گسلي سروستان

ادامه اين . اين دسته گسلي بخش هاي شمالي تا جنوبي محدوده ي مورد بررسي را بگونه اي آشكارا در نورديده است

راستاي اين دسته گسلي از . و جنوبي خارج از محدوده مورد بررسي تداوم دارد دسته گسله در بخش هاي شمالي

 70تا  30جهت شيب سطح لغزش . شمال باختر متغيير است درجه 60تا ( دودة کوه نمكدر مح) جنوب –شمال 

سازوکار حرکتي . درجه مي رسد و داراي سازوکار حرکتي راستگرد با مؤلفه اي از راندگي است 90تا “ درجه و گاها

دشت سروستان  هيدرولوژي و آب زمينساخت، ساختارتكوين ويژگيهاي مورفوتكتونيك،  گسيختگي سروستان در

اين دسته گسلي در . (دشت سروستان در بلوك فروديواره اي اين گسل واقع شده است) باشد کارساز بوده و مي

در گروه گسله هاي طولي و در بخشهاي شمالي در گروه ( در امتداد تاقديس کوه ميان جنگل) بخشي از مسير خود

اي شمالي و جنوبي با زاويه کم روبه شمال خاور است شيب سطحه آن در بخش ه. گسلي مورب تا عرضي قرار دارد

 . درجه مي گردد 90محل تقاطع با تاقديس کوه احمدي اين شيب نزديك به  و در
لايه و زيرراندگي در پهلوي جنوب  تغيير شديد شيب، کاري آن سبب آشفتگي جنبش اساسي اين دسته گسلي و اثر

و در بخش هاي شمالي روستاي مهر آباد سبب برگشتگي و ( `CCبرش ساختاري ) باختري تاقديس کوه ميان جنگل

زيرراندگي آشكار در پهلوهاي جنوبي ساختمان هاي چين خورده و تغيير شديد سوي محورهاي ساختماني يادشده 

و عاملي در  تاقديس کوه احمدي محور و همچنين سبب بريدگي (˝AA برش قسمت خاوري) را سبب گرديده است

لازم به . (کوه نمك وکوه سلو) .گرديده است دياپيري و آشكارسازي و احد سري هرمز در سطحتشديد حرکت 
که مسير گسيختگي سروستان در بخش هاي خاوري نقشه ناوديس مغناطيسي را تحت تأثير قرارداده و  يادآوريست

هاي پويا و واکنش اين گسيختگي در قالب گسيختگي . سبب انحراف نسبي در محور ناوديس يادشده گرديده است

گسترة بلافاصل شمال خاوري در  زا قرار داشته و بررسي ها نشان ميدهد که عامل فعال ساز اينچنين تغييرات در

 . رانده با ايران مرکزي قرار داشته است –پهنة زاگرس چين خورده  منطقه نيريز در محل برخورد
 دسته گسلة مهارلو

ستان وپهلوي جنوب تاقديس کوه احمدي رامتأثر ساخته است و در اين دسته گسلي بخش هاي شمالي دشت سرو

اين دسته گسلي در گروه گسله هاي طولي جاي . بخشهاي باختري خارج از محدودة مورد بررسي نيز تداوم دارد

بيشينة جلوة . شيب سطحة آنها با زاويه کم روبه شمال است. دارد و مؤلفه اصلي جابجايي آنها راندگي است

 برگشتگي حذف و زيرراندگي بخشي از پهلوي جنوبي تاقديس کوه احمدي، آن تغيير شديد شيب لايه ها ساختاري

ازديگر شاخص هاي ريخت زمينساختي آن برپائي ناوديس برجستة کوه قله ، را سبب شده است( `AAبرش ساختار)

اين گسيختگي ها واقع دست سروستان در بخش فروديواره اي . گريخته و افت سطح در دشت سروستان ميباشد

شده است و در اين راستا از جمله تغييرات ناشي از سازوکار در اين دسته گسيختگي ها در تاقديس کوه احمدي 

زايش بروز کنش هاي وزني همراه با جابجايي در محور تاقديس و ، ميتوان به کج شدگي درصفحه محوري تاقديس

 . ه کردايجاد ساخت هاي تاقديسي و ناوديسي کوچك اشار
 گسله كهدان

سازوکار اين گسل راندگي همراه با حرکت راست براست و در گروه گسله هاي . گسيختگي کهدان گسلي طولي است

جنوب خاور  –اين گسيختگي با راستاي عمومي شمال باختر . پرشيب با سطحه شيبي روبه جنوب باختري قرار دارد
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 -تغيير روند داده و نزديك به شرقي  جنوب خاوري خود در شمال کوه کهدان واقع شده است که دربخش هاي

از آن شمار . غربي شده است که تغييرات هندسي و فيزيكي مهمي را بر ساختار پيراموني خود برجاي گذاشته است

تغييرات سوي ، کوه کهدان گوني همراه با تغييرات شديد شيب لايه ها در پهلوي شمالي تاقديستوان به واژ مي

در دشت سروستان دربخش فروديواره اي گسل ميباشد را اشاره  تاقديس در بخش فراديواره اي گسل وافتمحوري 

 . کرد
ايجاد ساخت ، ديگر ويژگيهاي مورفوتكتونيكي اين گسيختگي و گسلة راندگي پهلوي جنوبي تاقديس کوه کهدان از

 (. نقشه `BBاري برش ساخت) بادبزني و همراه با ساختماني پهن و منفرد در منطقه است
 گسله ميان جنگل 

گسيختگي ميان جنگل در گروه گسله . اين گسيختگي پهلوي شمالي تاقديس کوه ميان جنگل را در نور ديده است

حذف ، بيشينة جلوه هاي ساختاري آن تغييرات شديد شيب. هاي پرشيب و طولي با مؤلفه اصلي راندگي ميباشد

( که در اين راستا `CCبرش ساختاري ) قديس ميان جنگل را سبب شده استوزيرراندگي بخشي از پهلوي شمالي تا

 حرکات وزني متعدد در بخش فراديواره اي آن وافت شديددر بخش فروديواره اي و انباشتگي نهشته هاي هولوسن

کوه ميان  گسلة سروستان سبب ايجاد ساخت بادبزني در تاقديس سازوکار اين گسيختگي و دسته. گرديده است

 . نگل گرديده استج

 تاريخچه زمینساختی

با نگرشي ژرف در ويژگي هاي چينه شناختي واحدهاي گوناگون سنگي در گسترة بررسي شده ميتوان دريافته هايي 

در نتيجه همخواني اين ويژگيهاي رابا سازوکار هاي زمينساختي  دربارة بيشينة حوضه هاي رسوبي و خاستگاه آنها و

 ديرينه باز يافت.
در . دربردارندة گواه هايي دال براثر رويداهاي تكتونيكي آلپ نوين است، توالي برونزد رسوب هاي قديمي در گستره

شناخته شده در ارتباط با موجوديت ناهمسازي فرسايشي در ( هياتوس) اين راستا قديمي ترين نبود چينه شناسي

هم  (Subhercynian)ساخت کرتاسه بالا  ويداد زمينهمبري سازند سروك و گورپي است که با هياتوس ناشي از اثرر

  .همخواني دارد Turonianارز با 
با ، بين سروك و گورپي همراه است اثر اين خشكي زايي در گستره با آثاري از ترکيبات آهن دار در همبري يادشدة

نقشه و پهنه هاي پيرامون  رسوب مارني سازند گورپي در گسترة، دريا بدليل پيشروي، گذر از اين رويداد خشكي زا

آن را پوشانيده است با شروع دوبارة پسروي آب در اواخر کامپانين و درگذر از اشكوب ماستريشتين پهنة پوششي 

تشكيل  ورق سروستان و بخش هاي پيرامون به ساحلي کربناته از ريف هاي آهكي تبديل گرديده که رها ورد آن

هاي مختلف اين سازند  بخش ره هاي بنتيك آهك مارني مملو از فسيل درچهره ساز تاربور ميباشد و رخسا سازند

در اين راستا مرز دو . گورپي کاهش هر چه بيشترژرفاي حوضه در اثر پذيري از فاز خشكي زائي يادشده ميباشد

ي چرت سيستم کرتاسه و پالئوژن با همبري بخش بالايي واحد تاربور و بخش آهكي قربان با برونزدهاي آهك ماسه ا

دار و ترکيبات آهندار در بخش هاي باختري تاقديس هاي کهدان و احمدي همخواني دارد و در بخش هاي خاوري 

نقشه همبري اين دو سيستم در بخش پائيني سازند ساچون با لايه هاي آواري قرمز رنگ مشخص شده است که 

جاد ناهمسازي آشكار فرسايشي در اين همبري ها حكايت ازپسروي کامل دريا در گذراز رويداد تكتونيكي لاراميد و اي

 نموده است 
تغييرات “ اثرات اين رويداد ميتوان به تغييرات در حوضة رسوبي و ايجاد پستي و بلندي هاي نواري و متعاقبا ديگر از

و رخساره اي در واحد ساچون و همچنين حذف تدريجي بخش قربان و سازند ساچون در امتداد تاقديس کوه کهدان 

بررسي همبري بالايي واحد جهرم و گواه هاي آشكار از اثر خشكي زايي و تأثير فرسايش در  را اشاره نمود. احمدي

اين همبري باواحد آسماري گوياي اثر رويداد تكتونيكي پيرنئن در اين منطقه است و از پي آمدهاي بعدي اين فاز 

ت که سبب تشكيل لايه هاي کنگلومراي چرتي در اين پسروي دريا در همبري با واحد آسماري و سازند رازك اس
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پس از به پايان رسيدن چرخة رسوبگذاري واحد مارني رازك همچنان روند کاهش تدريجي  .همبري شده است

در تغيير رژيم رسوبگذاري و چيرگي محيط  عاملي اساسي، ژرفاي حوضه رسوبگير و پسروي آب در ميوسن بالايي

تشكيل توالي رسوبي سازند آغاجاري بوده است و سرانجام رويداد فشاري پس از  امه آندر اد دلتايي و مأندري و

اين بگونه اي است که  ميوسن آغازگر چين خوردگي هاي ملايم زاگرس در قالب تاقديسي و ناوديسي گرديده است.

ه در واقع اساسي ترين در پي آن ک همبري بالايي واحد آغاجاري با سازند کنگلومرايي بختياري به صورت تدريجي و

سازند بختياري( در پيوستگي با اثر )با بخش هاي زيرين خود b(Q(ناپيوستگي دگر شيب در همبري بختياري جوان 

، بنابراين بيشترين تغييرات ساختاري منطقه همچنين چين خوردگي هاي شديد. رويداد کوهزايي پاسادنين است

ديمي و حوضه هاي مولاسي جوان با اثر رويداد پاسادنين همخواني گسلش هاي ژرف و اساسي از توالي رسوب هاي ق

 . اثر اين رويداد در بروز راندگي بزرگ و تكوين ساختمان هاي چين خورده در منطقه نيز کارساز بوده است. دارد
 پاره اي داده هاي زير سطحي 

ردارندة ناهنجاري ها و توده هاي پهنه هاي از محدوده ي مورد بررسي درب، برپايه داده هاي مغناطيس زيرسطحي

مغناطيس هوايي  1:250000نقشه ) مغناطيس کم ژرفا است که در قالب توده اي و نواري شكل ديده مي شوند

جنوب خاور ميباشد که در کنترل سازوکار  –شيراز( ناهنجاري هاي نواري شكل آن داراي راستاها ي شمال باختر 

که دربخش هاي مرکزي به سمت خاور نقشه يك  زم به يادآوريستلا .گسيختگي هاي اصلي در گستره است

جنوب باختر نمود يافته که با گسيختگي خير آباد و راندگي هاي بخشهاي  –ناهنجاري نواري با راستاي شمال خاور 

گستره ي سروستان بر ناوديسي از پي سنگ مغناطيسي با ، همچنين ازديدگاه ساختاري شمالي آن همخواني دارد.

درجه شمال باختري بوده و در  30که راستاي محور ناوديسي بزرگ ، دامنه اي کم و طول موج بزرگ قرار دارد

که گوياي ناهماهنگي آشكار در ويژگي هاي ،غربي نزديك مي شود –بخشهاي جنوب خاوري خود به راستاي شرقي 

که ريختار کنوني را در )سادنين)شيرازين(سطحي نسبت به ژرفا است و به عبارتي تغييرات واتنش ناشي از رويداد پا

رفاي پي سنگ مغناطيسي دردشت سروستان ژ. در سطح بسيار کارسازتر از ژرفا بوده است( سطح ايجاد کرده است

بخش هاي  کيلومتر 10کيلومتر از سطح زمين ميباشد، ودر ارتفاعاتي چون کوه احمدي نزديك به  5/8تا  5/7بين 

داده  کيلومتر متغيير است، 9تا  6کيلومتر و در امتداد تاقديس کوه ميان جنگل بين 8به باختري کوه کهدان نزديك 

 غربي در خط هاي برابر واحد ميباشد. –در منطقه بيانگر راستاي نزديك به شرقي ( ژئوئيد)هاي دگر شكلي زمين وار

 زمین شناسی اقتصادي

، تنها نشانه هاي کانيهاي فلزي، ميت چنداني نيستگسترة پوششي نقشه سروستان از ديدگاه متالوژني داراي اه

که (آثاري از گرهكهاي آهن و لايه هاي رسوبي آغشته به ترکيبات آهن است )راس سازندهاي سروك و جهرم

از ذخائر و توان معدني غير فلزي گستره . اينچنين آثار از کانيهاي فلزي در گستره داراي ارزش اقتصادي نمي باشند

 :رد زير اشاره کردميتوان به موا
که موسوم به ( بويژه نموليت) سنگ آهك خاکستري روشن تا قهوه اي متمايل به زرد و قرمز انباشته از سنگواره

 )سازند اسماري(. به عنوان سنگ نماي ساختماني ميباشد. سنگ گندمك است

 و کرم سازند جهرم  هك خاکستري تا روشنسنگ آ
ك به صورت لايه هاي گچي )از جمله معادن فعال گچ منطقه مي توان به رسوبات تبخيري سازند ساچون و راز

 معدن گچ درشمال خاوري و بخش هاي خاوري وجنوب خاوري سروستان اشاره نمود(
 سنگ آهك خاکستري روشن تا کرم کريستاليزة سازند تاربور

 کلروسديم و پتاسيم در دپاپيرهاي نمكي 
هاي آغاجاري و بختياري بدليل ترکيبات سيليسي آن مصارف متنوعي رسوبات ماسه سنگي و کنگلومرايي سازند

 . خواهد داشت
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در نهايت پوشش آبرفتي پادگانه هاي جوان براي بهره برداري شن و ماسه بعنوان مخلوط در توليد سيمان کاربرد  و

 . دارد
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